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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

 «.و اعلم انّک للرّاجی بموضع إجابة  و للملهوفین بمرصد اغاثه»
رند برای راجی یعنی برای کسی که امیدوار است خب طرف دانم افرادی که امید به تو داحقّاً که من می

امید و آن مرجّو در اینجا بیان نشده به سیاق عبارت مشخص است، راجی یعنی مرجّو تویی، کسی که امید به 
 کنی.ها را ناامید نمیدر جایگاه اجابت قرار داری و امید آن« بموضع اجابه»تو دارند این 

واقعیتی است نفسی که این واقعیت مانند سایر مسائل نفسی، اراده،  ی امید یکعرض شد که مسئله
شود کند و ملزوم برای یک سری لوازمی است، نمیمشیت، عزم، یک حقیقتی است که تبعاتی را این اقتضاء می

با تفاوت باشیم این دو ما نسبت به یک مطلبی اراده و عزم داشته باشیم امّا در عین حال نسبت به آن قضیه بی
شود نسبت به یک کاری ما اراده و عزم داشته باشیم ولی اصلًا توجهی به پیگیری آن مسئله هم منافات دارد، نمی

نداشته باشیم، نمی شود ما عزم و اراده برای قبولی در امتحان را داشته باشیم، امتحانات مدرسه، ولی اصلًا درس 
 د.نخوانیم، درسته آقا؟ نمی شود دیگر، باید درس خوان

کند، مگر از اول عزم نداشته باشد. میلش باشد کسی که اراده و عزمِ برای یک مطلبی را دارد پیگیری می
آید. نشسته بود گفتند آفتاب میل، هان! بد نیست خودش آمد آمد. گفت تنبل نرو به سایه سایه خودش می

افتد. اش میافتد روی ما، سایهش میارود کنار، این دیوار سایهشوی گفت نه! کم کم آفتاب میاست اذیت می
 ها اراده ندارند.کشم. اینمن زحمت رفتن به چیز را نمی

یک روز بعد از فوت مرحوم آقا رفتیم دیدن یکی از دوستان ایشان که آمده بود به مشهد و همین یکی از 
ن را در کتاب روح آقایان معروف طهران آقای سید ابراهیم کرمانشاهی خسروشاهی که ایشان هم اسم ایشا

تر مثل اینکه بود با ایشان رفتیم، مجرّد آوردند. ما رفته بودیم برای دیدن ایشان به اتفاق اخوی، اخوی بزرگ
گفت: وقتی که پدرتان ای از مرحوم آقا نقل کرد آقای خسروشاهی، که برای او خیلی معجب بود. مییک قضیه
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ای بود بسیار جدّی و محصّلی بود جدی در کارهایش، درسش، آقا سید محمّد حسین آمده بود در قم و طلبه
ایشان رفتیم یک درس اخلاقی مرحوم آقا  نظمش، انظباطش خیلی فرد مجدّی بود گفتند یک روز ما به اتّفاق

شیخ عباس طهرانی داشت مرحوم آقا شیخ عباس طهرانی مرد بسیار بزرگی بود و بسیار مرد زاهدی بود، عابدی 
بود اهل دل بود اهل مکاشفه بود و پدر عیال همین آقای آیت اللَه آقای خسروشاهی که الآن در  بود اهل حال

طهران هستند پدر عیال ایشان هم بود گفتند که ما با ایشان رفتیم یک درس اخلاقی ایشان داشت، عصرهای 
م لذا به توسّط ما ایشان را هم آمدند چون قبلًا ما هم در آنجا رفت و آمد داشتیپنج شنبه، یک عدّه خاصّی هم می
 به اصطلاح قبول کردند و رفتیم.

کند مرحوم آقا شیخ عباس طهرانی این آقا شیخ عباس طهرانی با این شیخ عباس صاحب مفاتیح فرق می
یک وقتی اشتباه نشود آقا شیخ عباس صاحب مفاتیح کس دیگری است و آن هم آدم خوبی بود خدا رحمتش 

ها هم بود ن و اینکند خب این آقا شیخ عباس طهرانی با او فرق داشت با مسلک او فرق داشت این اهل عرفا
ها هم بود آقا شیخ عباس طهرانی، این آقا شیخ عباس صاحب مفاتیح ایشان اهل یعنی اهل راه و سلوک و این

گفتند که وقتی رفتیم پیش آید که شاید مخالفتی هم داشت میهایش هم برمیها نبودند و از حرفاین حرف
علم و آن نورانیت علم و التزام به عمل بر اساس علم و ایشان، وقتی آن درس اخلاق تمام شد راجع به حقیقت 

کرد. وقتی که ها، ایشان صحبت میی اعراض از دنیا و مقامات و مناصب و اینگونه مسائل و اینهمین جنبه
ای که امروز ما در خدمت آقای بیرون آمدیم آقا سید محمد حسین رو کرد به من و گفت آقا سید ابراهیم جلسه

 س داشتیم مسیر ما را تا آخر عمر، دیگر مشخص کرد.آقا شیخ عبا
گفت من از این طرز عبارت و کیفیت تعبیر و کلام که چطور یک نفر این قدر مطمئن است و ایشان می

گوید تا آخر عمر مسیر ما را دیگر مشخص کرد. این قدر روی یک مبنا مستقیم است که با این ضرص قاطع می
خواهد یک شخصی مثلًا یک شخصی ممکن من خیلی در عجبم! خب خیلی می گفتاز این اراده ایشان می

است بیاید بگوید خب ما از کلام استفاده کردیم از مجلس استفاده کردیم بسیار حرف خوبی بود اما یکی بیاید 
د ی خیلی قوی دارشود یک ارادهطور محکم بگوید تا آخر عمر دیگر مسیر ما را مشخص کرد این معلوم میاین

 دیدیم.نسبت به چیز و ما این اراده را واقعاً در ایشان می
ای یک کاری را انجام بدهد دیگر ردخور نداشت. یعنی خواست نسبت به یک مسئلهوقتی که ایشان می

گرفت. و همین ی مسائل تحت الشّعاع قرار میشد مانع باشد برای انجام دادن این کار و همههیچ چیزی نمی
هایی که زده و حرف شود پشت سر ایشانکه نسبت به استاد ایشان و مطالبی که گفته می اراده موجب شد

ها، آمد و اینی این ارتباط برای ایشان پیش میشود و سایر از قضایا و خب طبعاً مشکلاتی که به واسطهمی
انجام آن مطلب، انجام آن  ها توجّه نکند خیلی نسبت بهایشان توی تمام این مسائل بایستد و اصلًا به این حرف
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طور هست طبعاً به آن منویات و به آن اش اراده ]ی محکمی بود.[ خب کسی که اینقضیه، ایشان خیلی اراده
 رسد.اهداف هم می

کنم حالا امشب پا شدیم پا شدیم، اما اگر یک کسی فرض بکنید که شل بود مثلًا من خودم را عرض می
کردیم باشد حالا فردا، حالا بابا این همه آمدند و رفتند مگر چندتایشان شدند؟  نشدیم نشدیم. حالا این کار را

حالا ما را مگر اسممان را نوشتند توی این لیست اولیای خدا؟ ای بابا این همه آمدند پیش مرحوم آقا چندتا 
گوید ای ی بابا، خدا هم می....؟، ای بابا ما چه چیزهایی دیدیم بعد از مرحوم آقا! ای بابا ای بابا ... این همه ا

 گوید.گوییم آن هم از آن طرف میبابا! هی ما می
خواهم بگویم که حالا اول ....، اولیای خدا که از اول شاخ و دم نداشتند البته بعداً هم نداشتند نمی

حدودها شان مثل همه بود از وقتی که به دنیا آمدند وزنشان سه، چهار کیلو همین مشخص که نبودند، قیافه
بیشتر نبود، از اول بیست و پنج کیلو که به دنیا نیامدند! نه، از نظر وزنی همین بودند از نظر شکل و قیافه همین 

هایی که خدا برای بودند همین شکل و قیافه همین ما را داشتند دیگر، اینکه دیگر، از نظر امکانات و محدودیت
ها یک امکانات جدایی داشتند یک خدمات جدایی اینکه آن آورد در همین محدوده بودند، نهایشان پیش می

ها ها هم همین، به همین وضع به همین کیفیت بودند ولی آنچه که آنها قرار داده بود، نه! آنخدا برای آن
کنم که بنده ندارم در نفسشان و در باطنشان یک همّتی وجود داشت داشتند و بنده، شخص خودم را عرض می

ها را از یمین و یسار و شمال و جنوب حفظ ای وجود داشت که آنوجود داشت و یک اراده و یک تصمیمی
داشت، تمام ها را نگه میها را از انحراف به چپ و راست و بالا و پایین آنکرد، آن اراده و آن همت، آنمی

 مسیر زندگی را در مقدّمه و راستای برای رسیدن به آن هدف در نظر داشتند.
گفتند آقا این شهر را ترک بکن برو اصلًا در یک ده زندگی کن، همان ساکش به اگر به ایشان مییک مرت

گذاشت روی کولش یا علی خداحافظ شما، حالا ولو در این شهر بیا و برو دارد چه دارد، دم و دستگاه را می
اش هم خدا خداحافظ، بقیه دارد فلان دارد چه دارد، هیچی! همین ساک، یا علی یک شلوار و یک دانه پیراهن

 بزرگ است. تعلّق به این دنیا نداشتند تعلّق به این بیا و برو نداشتند.
فرمودند که: وقتی که پدر ما از دنیا رفت مسجد قائم را به ما واگذار کردند که ما در مسجد مرحوم آقا می

اخت، مساجد زیادی مرحوم جدّ سقائم نماز بخوانیم چون پدر ایشان چندتا مسجد ساخت، مساجد زیادی می
[ مسجد کرد. دوتا مسجد ساخت که ]یکیما ساخته و خب به افرادی که مناسب بودند آن مساجد را واگذار می

هم مسجد قائم، این مسجد قائم را  خواندند البته گاهی هم مسجد قائم یکیلاله زار بود که خود ایشان نماز می
ند. زمینش را یک بنده خدایی داد خدا رحمتش کند آقا میرزا علی طهرانی که بعد از مسجد لاله زار ایشان ساخت

ی مسجد قائم است قبرش. و ساختمانش خب بالأخره افراد، دوستان ایشان ارادتمندان قبرش هم همین گوشه
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د گفتند که من در زمان حیات ایشان در این مسجها دیگر کمک کردند ساختند. مرحوم پدر ما میایشان، این
گفتند خیلی هم به منبر علاقه داشتم اصلًا هی خودم به پدرم مضان و میکردم ماه ررفتم صحبت میقائم می

رفتیم بالا گاهی اوقات گفتند ما هم میگفتند خب برو، برو بالا میروم منبر، ایشان هم میگفتم من امروز میمی
گفتند که آقا اینجایش آمدیم پایین ایشان میدیم، میکرکار میدانم چهخواندیم نمیخواندیم غلوط میغلط می

طور کردی دوباره فردا دانم اینجایش اشتباه بود این اعراب را اینجوری خواندی، اشتباه آن را اینغلط بود نمی
دفعه آمدیم پایین به من گفتند آقا سید محمد حسین پدر ایشان هم خیلی رفتیم دوباره یک چیز دیگر، یکمی

گویم غلط است حواست را جمع کن. گفتند ما ریح ]بود[ این دفعه اگر غلط بخوانی از پایین منبر میرک و ص
 کردیم روایت را ما غلط نخوانیم.دیگر حواسمان را جمع می

بعد که ایشان از دنیا رفتند قرار شد که بیایند در این مسجد قائم، ایشان فرمودند من دیدم مسجد قائم 
گیرد مرا در مرید و مرید بازی و محراب و کذا و فلان و سدّ است جلوی تکامل مرا می برای من حجاب است،

خواستند اندازد و من الآن باید بروم و درس خودم را تکمیل کنم با اینکه ایشان وقتی که میها میاین حرف
را باز تکمیل کنم هنوز نجف بروند قطعاً مجتهد بودند، مجتهداً رفتند به نجف و من باز باید بروم درس خودم 

مسائل دیگری مانده در مسائل مختلف دیگری و من اگر بخواهم مسجد قائم ]را[ داشته باشم اصلًا جلوی مرا 
ها که دیگر گیرد. مضافاً به اینکه بعضی از مسائل عائلی و داخلی بود که دیگر، آنگیرد گفتند جلوی مرا میمی

 کنیم.ی سیاه را و ما هم بازش نمیا آن پرونده را بستیم، پروندهگفتند مبماند و به قول خود ایشان می
های ایشان که آقا سید محمد حسین لذا هرچه آمدند اصرار کردند از دوستان ایشان حتّی از قوم و خویش

رود پدر شما زحمت کشیده رود، بالأخره مسجد از دست میشما بمان اینجا مسجد پدرت است از دست می
کردند دکان است، کاروان سراست یا تجارت خانه است که البته الآن هست ها! نه اینکه نیست،  اینجا، خیال

گویند ما بار را بستیم و بستیم و حرکت کردیم برای نجف که برویم و دیگر برنگردیم ابداً، ابداً که ایشان می
ی ما را نبرده بودند رفته نوز والدهگفتند وقتی که ما آمدیم در عراق و هاصلًا برویم دیگر اصلًا در نجف و می

ها، ی ما و اینشان و والدهها را ببرند با والدهبودند در آنجا منزلی بگیرند و آماده کنند در نجف بعد بیایند این
ولی عصر عجّل اللَه فرجه در آنجا دو رکعت نماز  وقتی که رفتیم در سامرّا و در همان سرداب، سرداب حضرت

خواهیم بیاییم نجف استغاثه به امام زمان و از خدا خواستیم و از آن حضرت که ما که حالا میخواندیم نماز 
های علما آییم اگر قرار باشد آمدن به نجف و وارد شدن به این دم و دستگاهبرای رسیدن به کمال مان داریم می

را از رسیدن به آن کمالمان مانع و درس و بحث و مجالس و فلان و بخواهیم در اینجا وارد بشویم و اینجا ما 
بشود، بشود، همین جا جانمان را بگیرد دیگر به آنجا قضیه نرسد که عمرمان بیاید در همین مطالب ]بگذرد[، 

هایی دانستند ایشان حوزه نحف به چه حرفگذشت دیگر، میدانستند ایشان که آنجا به چه مسائلی میخب می



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

هایی و به چه معامراتی هایی و به چه زد و بستاندند و به چه بند و بستگذرگذراندند به چه مسائلی میمی
داند در این بیوت چه خبر بوده؟ چه مسائلی داند چه خبر بود؟ خدا میگذراندند خدا میخلاصه قضایا را می

 ایش را .... های سابق دیدیم شمهایش را ما در همین قم در زمانبوده؟ شمّه
مقداری یک زمانی همان سابق که خب قم آمده بودیم در یک چند سالی یک یک وقتی آخر ما یک 

داد عرض کنم حضورتان که در بعضی از مسائل داخل شدیم و در بعضی مان بوی قورمه سبزی میخورده کلّه
 دهیم، کناراز بیوت و سر از بعضی از مسائل درآوردیم دیدیم اخ اخ اخ اخ اصلًا دینمان را داریم از دست می

گذاشتیم به طور کلّی همه را و تا به حال هم لب درنیاوردیم، هیچ نگفتیم و نخواهیم گفت. دیدیم خیلی اوضاع 
ها، ایشان هم این چیزها را دیده بودند دیگر، دیده بودند و مسائل را عالی است واقعاً! خیلی عجیب! خب این

خواهیم برویم خواهیم برویم میامیرالمومنین میشنیده بودند و گفتند ما حالا بخواهیم برویم نجف ما بخاطر 
اونجا سرمان را بگذاریم توی آن درگاه و بگوییم مخلصیم بگوییم آنجا ما نوکریم و دست ما را خلاصه بگیرید 

 ها، خب بمیریم بهتر است برای چه؟اگر بخواهیم بیاییم در آنجا و بیفتیم توی این اوضاع و احوال و این
و شروط را با امام زمان بستیم سفت کمربند هم محکم کردیم و آمدیم. آمدیم و  خلاصه ما این شرط

رفتند، از همین شدند میخواستند بروند آن طرف، پل نداشت بلم سوار میاین .... سابق از این سامراء که می
جله موج دفعه وسط دگفتند سوار این بلم شدیم آمدیم یکشدند، میها بود توی شطّ دجله سوار میبلم

ورداشت چنان موجی ورداشت که داشت این قایق ....، گفتیم دعایمان مستجاب شد الآن امام زمان دارد 
دهد، گفتم خودت خواستی دیگر پس حالا بسم اللَه، گفتند نه دیگر، به خیر گذشت آرام شد و ترتیبمان را می

اش برای ما و امثال ما بخصوص ها همهینکنم اما رسیدیم این طرف دجله و خب دیگر این مطالبی که عرض می
همین سلک اهل علم است بنا را گذاشتیم بر اینکه سرمان بکارمان باشد والسلام و به هیچ چیزی هم توجّه 

گفتند در یک نماز جماعت من شرکت نکردم در یک مجلس فاتحه و روضه و نداشته باشیم، فقط درس، می
گفتند من در این هفت سال پایم را نگذاشتم، نشینی ...، ابدا و ابدا مینشینی و روزنشینی و عصردانم شبنمی

های های پنج شنبه چون درس نداشتند، اغلب شبکردیم و بعد هم شبرفتیم و بحث میفقط و فقط درس می
صبح گذراندند تا صبح و رفتند برای مسجد سهله در آنجا شب را به بیتونه میپنچ شنبه البتّه، نه تماماً، می

 آمدند دیگر به نجف.می
هایشان به یک عدّه دوستانی داشتند که خب دوستان و رفقای تقریباً اهل حالشان بود و الآن بعضی

شان را تأیید کند شاءاللَه خدا همهها هم در گوشه و کنار هنوز هستند و انای از آنرحمت خدا رفتند ولی عدّه
ها ها خوب بود بعضیها بعضیال مختلف و دیگر ارتباط ایشان هم با آنها هم به أشکدیگر، بالأخره بعضی از آن
[ سطحی بودند. با یک چند نفری ها .... بالأخره افراد مختلفی ]و[ هر کدام در ]یککم شده بود تا آخر، بعضی
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ن به ایران دهد که ایشاهم حشر و نشر داشتند، همین. این کیفیت، یک مرتبه استاد ایشان آقای حدّاد دستور می
 برگردد.

آن علاقه و آن تصمیم و آن وضعیت ایشان که اصلًا بطور کلّی تخیل آمدن به ایران هم حتّی در ایشان 
دید، که، تصوّر اینکه یک روز برگردند مثلًا، اصلًا مطلب را ایشان تمام شده مینبود که بعدها حتّی تخیل این

گر منتظر دیگر چیه؟ یک مرتبه استاد ایشان غیر مترّقبه در نجف است دیگر، دیگر تمام است دیگر، دیگر، دی
گویند چنان این حرف مانند [ ایران برگردید، ایشان میکنند که شما باید ]بهیک شرایط خاصی به ایشان امر می

ای اصلًا در گویند باید دیگر شما به ایران برگردید یک چنین مسئلهپتک خورد تو سر ما! که چی؟ ایشان می
ی سکونت ها، آن هم بعد از چه؟ بعد از اینکه هفت سال در نجف و پیش امیرالمؤمنین بودن و مزّهصوّر اینت

در آنجا را چشیدند تازه بعد از هفت سال به آن مطلوب حقیقی تازه رسیدند، نه اینکه از اول هفت سال به یک 
طور نبود که وجودِ مرحوم پدر ما بود اینچنین ]مردی رسیده بودند.[ به شما بگویم مرحوم آقای حدّاد تمام 

ی ارادت نبود. تمام زندگی پدر ما آقای حدّاد بود تمام وجود آقای حدّاد و ارادت داشت به آقای حدّاد، مسئله
کرد رنگ آمد رنگ ایشان تغییر میایشان آقای حدّاد بود تمام حیات ایشان آقای حداد بود. اسم آقای حدّاد می

آمد نشست، اسم آقای حدّاد میشد میآمد اصلًا روی زمین بود بلند میشد اسم آقای حدّاد میایشان قرمز می
کنید؟ مسئله این طوری بود نه اینکه بله استادی هم شد التفات میاصلًا ایشان حالشان به یک نحو دیگری می

 وبی است.داریم ما، خدا رحمتش کند، در فلان جا بود، آدم خوبی است ایشان، خیلی آدم خ
ها، ولی علی کلّ حال حالا بماند از اینکه چه مطالبی به اصطلاح خب کم و بیش هست و نیست و این

آید، به ما تفقّدی گاهی منزل ما میها، بله ایشان مرد بزرگی است و خیلی خوب است گاههایی که خوبآن
ندگی ایشان آقای حدّاد بود حالا یک هم گاهی، خیلی آدم خوبی است اصلًا تمام ززند به ما، گاهدارد سر می

چنین شخصی به قول خود ایشان، هفت سال را در سرگشتگی گذرانده بود عبارت ایشان را در روح مجرّد 
ی چند است که رسیدن ایشان را به آقای حدّاد دانم الآن صفحهای که در آنجا نمیبروید بخوانید در آن صفحه

رساند ی دو سه سطری دارند که آن تعلیقه خیلی مطالب را میحه یک تعلیقهدهند در زیر صفدر آنجا شرح می
گویم به این مضمون، من در آنجا دارند که من این مدّتی را که در نجف بودم، البتّه نگفتند در نجف من دارم می

ر دوّم نجف زند؟ در وقتی که سه سال و نیم از دودر سرگشتگی و گم گشتگی بودم، کی ایشان این حرف را می
را، نجف هفت سال بود دیگر، سه سال و نیم یا سه سالش را پیش مرحوم آقای انصاری بود ایشان، سه سال 

زند که من در این پیش آقای انصاری بود با آن آقای انصاری ید بیضاء، تازه بعدش این حرف را ایشان دارد می
هم چنین شخصی برسد به آقای حدّاد برسد  مدّت سرگشته بودم، یعنی حیران و این شخص وقتی که به یک

شد اصلًا دیگر جدا بشود؟ در عین حال وقتی که آقای حدّاد به ایشان گفتند که از کند؟ آیا میچه حالی پیدا می
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 نجف شما بیایید ایران، ایشان گفت: یک لحظه من تردید نکردم به خود من گفتند.
عزم به امر خیر و صلاح این قدر مصمّم، که یک  یعنی این قدر یک شخصی در اراده و در تصمیم و

ی مجالست و مصاحبت گفتند به ایشان گفتم آقا هنوز تازه مزّهلحظه من تردید نکردم که باید بیایم، البته بعد می
فرستید؟ که ایشان فرمودند دیگر تو هر جا بروی با منی و شما تازه زیر دندان ما آمده شما دارید ما را کجا می

شود چی؟ این کنید! خب این نحوه اراده، این میمسائلی که خب خودتان هم خواندید دیگر، التفات میاین 
شود کسی که راجی است. کسی که امید دارد امید به رحمت خدا و امید این است خب حالا هرچه از این می

دهد تر بالأخره میکه بیاییم پایین دهد نه اینکه ندهد ولی همان درجه، هر درجهتر، خدا میدرجه ما بیاییم پایین
طور نیستش که حتماً باید مسئله صد ]باشد دهد ایندهد هشتاد میی صد نه! نود بالأخره نود میحالا آن درجه

 والّا اگر صد نباشد هیچ ندهد.[
[ چنین شخصی را دارد یک هم چنین ذاتی که در موضع اجابت هست چرا صد را ]وقتی که انسان

گوید خسران مال انسان است نه اینکه منع و بخل از آن طرف است آن طرف منع و بخلی ندارد مینخواهد؟ 
شود؟ یک کاسه برداشت، آقا جان بفرمایید، آن که کنار دریا نشسته یک کاسه بردارد چقدر از آب دریا کم می

تکان بس است. یک استکان! گویم نه آقا! یک اسگوید آقا من در اینجا یک بشکه هم دارم به شما بدهم میمی
آید یک بشکه بده هر کسی به مقتضای آید یک کاسه بده یکی میگوید یک لیوان بده آقا! یکی میآید مییکی می

 آن اراده و تصمیمش.
الهی أقمنی فى اهل ولایتک مقامَ موقع من »گوید؟ السّلام در مناجات شعبانیه چه میامیرالمؤمنین علیه

خدایا مرا در موقعیتی بپا دار که امید به مُبّت تو در او زائد باشد رجا الزّیادة امید زیادت « مُبّتکرجا الزّیادة مِن 
خواهد که خدایا رجاء و موقعیت مرا در بالاترین به مُبّت تو دارد، یعنی حضرت در آنجا دارد از خدا می

العملش چه بّت تو به او وقتی زیاد بشود عکسها قرار بده، کسی که امید به زیادی مُبّت به تو را دارد مُموقعیت
 کند.شود این تقرّب پیدا میالعملش این نزدیک میشود؟ عکسمی

خب در اینجا چند مطلب وجود دارد یکی اینکه امید باید چه باشد؟ و انسان باید چه چیزی را بخواهد؟ 
ید برای رسیدن به آن کمالات و به آن این یک مسئله. مطلب دومی که در اینجا هست این است که آیا دعا و ام

منویات آیا صحیح است و خواستن از خدا صحیح است یا صحیح نیست؟ چون ما در بعضی از موارد داریم 
انسان باید تسلیم باشد دیگر. یکی اینکه انسان در این امیدی که دارد به رحمت خدا و به فیوضات، در قبال این 

ها به نحو اجمال باید اشاره ها مسائل مختلفی است که به هر کدام از ایند؟ اینکاری را انجام بدهامید باید چه
 کنیم.

یکی از این مطالب همین است که ما باید امیدوار چه باشیم؟ چه چیزی را بخواهیم؟ چون در اینجا ندارد 
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اشد به لطف خدا، خب دیگر، کسی که امیدوار است امیدوار به چه باشد؟ امید داشته باشد به خدا، امید داشته ب
ی نظر ی نظر عقلی و از نقطهاشته باشیم. شکی نیست در اینکه از نقطهای؟ ما همین امید دنسبت به چه مسئله

ای است؟ خب مرجّو فرق برهانی چون باید ببینیم این طرف ما که مرجّو ماست این مرجّو از چه سنخ مقوله
ه او امید دارد مثلًا فرض بکنید که پدر انسان است خب انسان به کند یک وقتی مرجّو انسان، آنی که انسان بمی

پدرش امید دارد امید چه دارد؟ امید دارد خب پدر فرض بکنید که وسائل زندگی او را فراهم کند وسائل درس 
که او را فراهم کند او را مدرسه بفرستد غذای او را تأمین کند، زندگی او را تأمین کند خب این امیدهایی است 

 طور خب نسبت به مسائل معنوی.انسان نسبت به پدر دارد و همین
یک وقتی انسان به رئیس اداره امید دارد امید چیه؟ این است که به او ترفیع مقام بدهد مرخّصی بدهد 
فرض کنید اضافی حقوق بدهد، قاعده این است دیگر و الّا آدم عاشق چشم و ابروی رئیس اداره که نیست! 

 ئیس اداره را داشتن و سر را کج کردن و بفرمایید بفرمایید، آقا این بادمجان دور قابامید به ر
است دیگر که وقتی مرخّصی  ها برای چیه؟ بخاطر همینها، اینها، اهل این بازی درآوردن و اینچین

بخشش، چه خواهد برایش زود مرخّصی بنویسد، پنج روز بفرمایید شما مرخصی، یا ترفیعی به او بدهد، می
آید مأموریت جای خوش گویند؟ ما که نرفتیم توی اداره بخشش به او بخورد وقتی که یک مأموریت میمی

آب و هوا بفرستند نه اینکه جاهای گرم و سوزان ]و[ داغ، آنجا بفرستند این امیدهایی است که انسان از رئیس 
ای ما هم دعا کنید چون معلوم نیست بخواند حالا اداره دارد از رئیس اداره کسی امید ندارد توی نماز شبش بر

گوید برو پی کارت من مسئول یک اطاق بیاید پیش رئیس اداره بگوید قربان! در نماز شبتان ما را دعا کنید می
طور نیست که دیگر الآن الحمدلله همه شود البتّه این مال زمان شاه است الآن که ایننماز صبحم هم قضا می

روی در آنجا زیر ناودان که فرض کنید که انسان از رئیس اداره امید داشته باشد آقا وقتی که حجّ میخوبند یا این
کنید با ما. از رئیس اداره همین! فرض کنید که طلا ما را دعا کن! برو بابا حجّ چیه؟ شوخیت گرفته، شوخی می

 قبیل است. عزلش نکند، مرخّصی به او بدهد ترفیع به او بدهد این مرجّو از این
کند آن رئیس فرض کنید چه امیدوار است؟ برای چه فرض بکنید که انسان پیش یک شخصی کار می

امیدوار است؟ امیدوار است کارش را فراهم کند فرض کنید که موقعیتش را بالا ببرد و امثال ذلک، یک کسی 
ان امیدوار است که بالأخره هست فرض کنید که در هر موقعیتی و شرایط از سرّ، گاهی اوقات خلاصه انس

درست بشود، کارش درست بشود و زندگیش درست بشود راه بیفتد، فلان و یک وقت مرجّو انسان استاد 
علمی انسان است. انسان به او امید دارد برای چه؟ برای اینکه درس را بهتر به او بگوید اشکالاتش را جواب 

شته باشد از آن ظرائفی که در درس هست آن ظرائف را بدهد نسبت به مسائل علمی یک آمادگی بیشتری دا
 بیاید بگوید اشکالاتی که ممکن باشد آن اشکالات را بیاید بگوید این امیدی است که انسان دارد.
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اش حالا دیگر خودتان مثال بزنید ما فقط رئیس اداره را گفتیم شما دیگر بقیه.... هایی است که این مقوله
 [.در نظر بگیرید]اش را بیایید خودتان دیگر ، شما بقیهرا، ما فاکتور گرفتیم

ایست؟ آیا رئیس اداره است؟ آیا یک فرد دنیاییست؟ آیا این طرف ما در رجاء و مرجّو ما از چه مقوله
یک فردی است که اهل زد و بست و کذا است؟ آیا یک فردی است ....؟ نه، طرف ما حقّ متعال است، مرجّو 

طلاق که تمام نیاتش و تمام ما حقّ متعال است طرف ما و مرجّو ما عبارتست از ذات لایتناهی مفیض علی الا
 عنایاتش و الطافش و اوامرش و نواهیش، همه حقّ است و همه صلاح است و عین واقعیت است.

توانیم از این شخص در مقابل ماست خب حالا آیا آن ذاتی که به این کیفیت در مقابل ماست آیا ما می
من باب مثال نعوذ  ا ما را موفّق کن بر اینکهشود دیگر، خدایآن خلاف بخواهیم او هم خلاف بدهد؟ دیگر نمی

گوید طرفت را بشناس، خجالت بکش، ما را موفّق کن، خدایا گوید چه؟ میباللَه نعوذ باللَه زنا کنیم، خب می
گوید ببخشید این چیزها را باید بروی از ما را موفّق کن بر اینکه فرض کنید که من باب مثال دزدی کنیم می

ها راه و رسمش را به تو یاد ها باید بروی یاد بگیری آنیری از همانی که بنده اول گفتم از آندیگران یاد بگ
چنین فرض کنید سر مردم را کلاه بگذارند ها کیفیتش را که آب از آب تکان نخورد و خلاصه همدهند آنمی

این مال همان زمان سابق بود و چنین مال ملّت را بچاپند و بدزدند که کسی نفهمد البته که هیچ کس نفهمد هم
چنین سر همه را چنین بیایند فرض کنید که همه را سر کیسه کنند، همزمان شاه، منظورم آن زمان است. هم

 کلاه بگذارند که بعد از بیست سال، سی سال تازه بفهمیم عجب کلاهی رفته سر همه.
دایی نکرده سرقت نخواه، از ما خدایی گوید ما نیستیم اینجوری، از ما دزدی نخواه، از ما خخدا می

نکرده رشوه نخواه، خدای مرا موفّق کن به اینکه فرض کنید که از مردم رشوه بگیرم وقتی مردم به من مراجعه 
ها نیست خدا ها، موفّق کن خوب رشوه بگیرم، الآن که این حرفکنند برای کارها، توی ادارات و این حرفمی
کنم خدایا من را موفّق کن به اینکه سر رفیقم کلاه ما را به این کارها موفّق نمیگوید نه! من هیچ وقت شمی

گوید در دستگاه ما دروغ نیست در دستگاه ما صدق است. خدایا من را موفّق کن بگذارم دروغ بگویم خدا می
های خلاف ها راهآن ها، سوء ظنّ ببرم و برایبر اینکه فرض بکنید که نسبت به رفیقم، نسبت به کس و کار و این

گوید نه. خدایا مرا موفّق کن بر اینکه آنچه برخلاف صلاح من هست ها را در چاه بیندازم خدا میبیندیشم و آن
 کنم.کنم التفات کردید این کار را نمیگوید نه این کار را هم نمیپیش بیاید خدا می

که برخلاف صلاحت باشد. حالا هی ما اصرار  کنم اینکه موقعیتی برای تو پیش بیایدمن تو را موفّق نمی
 کنم.بینی خدا از کوره در رفت گفت: باشه من میدفعه میطور کن خدای بیا آنجور کن یککنیم خدایا اینمی

شناختم و به رحمت خدا رفته، مرد بسیار خوبی بود آدم خوبی بود، این بنده یک کسی از افراد که من می
ی اولادش همه دختر بود خیلی این سفت خدا را چسبیده بود که باید یک آورد، همهیخدا فرزند ذکور بدنیا نم
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خواهم، ول دانه ]پسر خدا به او بدهد[، چند مرتبه به او گفتند به صلاحت نیست، چند مرتبه. گفت نه من می
فتند خیلی خب به تو کرد بالأخره گداد هر امامی را که زیارت میرفت شفیع قرار میای میزادهنکرد هر امام

گفت غیر از اینکه ....، افتاده، خودش می اش فلجی ذکور بدنیا آورد و تا الآن هم بچّهدهیم و این یک بچهمی
 شود.خواستم گفتند چند دفعه به تو گفتیم صلاحت نیست، گاهی هم اینجوری میای کاش از خدا نمی

آدم سفت بگیرد قضیه را، که حالا این سفت گرفتن قضیه حالا این باشد برای بعد، این برای به اصطلاح 
مسئله بعد. که انسان چه چور باید بخواهد؟ خواست باید چه جوری باشد؟ هان؟ طرف ما کیست؟ طرف ما 

دهد، این ی ما تشخیص میتر و مصالح ما را بهتر از خود ما براخداست خدایی که از هر کسی به ما مهربان
طور است. رود؟ انسان واگذار کند حالا که اینخداست. حالا متوجّه شدید دارد صحبت به کدام طرف می

رویم کم کم به آن سمت، امّا هنوز نرسیدیم هنوز یک خرده مقدّمه پس هرچه خدایا خودت خواستی، داریم می
کند، خلاف از او است که این مرجّو امر شّر از او تراوش نمیی نظر برهان مرجّو ما مرجّوی دارد. پس از نقطه

شود در اینجا که داریم و اعلم أنّک ای هست پس معلوم میکند هان؟ حالا که این به یک چنین نحوهتراوش نمی
د دانم به تحقیق برای کسی که به تو امید دارد، این امید چه امیدی است؟ امید به رحمت اوست امیمی للرّاجی

ی بالا، در مراتب پایین امید رسیدن به آثار او، امید رسیدن به لوازم ذات او رسیدن به لقاء اوست این در مرتبه
امید رسیدن به صفات او، این امید، امّا نه اینکه امید، امید خلاف باشد امیدی که خلاف مصلحت باشد، امیدی 

د نیست، اگر انسان از او بخواهد. یک وقتی انسان از او که خلاف آن مسایلَّ باشد که برای انسان آن مسائل مفی
شود خب ممکن ای، بدون اینکه از او بخواهد وارد یک مسئله میرود دنبال یک قضیهخواهد خودش مینمی

شود خواهد و بعد وارد میگذارد ولی یک وقتی انسان از او میاست وارد بشود، عیب ندارد او هم راه را باز می
شود دعا بفرمایید، آقا یک دعایی هست بدهید که کنیم نمیین آمد یک مانع ایجاد کرد. آقا هرچه میدفعه ایک

آید گوید نه! بعد میگوید نه! سه دفعه میگوید: نه! دو دفعه میهای ما اداء بشود؟ آدم یک دفعه میقرض
 شود؟ خب آقاجان شما الآن به یک شکلَّ هستی ....گوید آقا نمیمی

ه خدایی دو شب پیش سه شب پیش همان شبی که رفقا بودند سفت آمده، آقا شما به ما یک یک بند
قولی بدهید یک دعایی به ما بدهید کاری انجام بدهیم دیگر ما قرض نداشته باشیم، گفتم آقاجان شما که دیگر 

شما در یک وضعیت تواند بگوید که ها را نباید بزنید، خب حالا انسان چه بگوید؟ آیا انسان میاین حرف
تواند کنی؟ آدم که نمیروحی قرار داری که اگر بخواهد وضعیت شما غیر از این بشود مشکل نفسی پیدا می

شاءاللَه خدا رفع مسائل کند انشاءاللَه خدا درست میشاءاللَه انگوید؟ انبگوید، زبانش بسته است چه می
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 ها هان؟کند، این حرفمی
ی باشد که آن رجاء منافاتی با مصالح انسان نداشته باشد، اگر بخواهد مخالف پس این رجاء باید رجائ

خواهیم باید اونی باشد کند پس آنچه را که ما از خدا میوقت دیگر در این صورت مسئله تفاوت میباشد آن
صلاح  داند این از یک طرف، از یک طرف بگوییم خب حالا که خود او برای ماکه خود او برای ما صلاح می

دفعه بگوییم خدای هرچه خودت داند دیگر چرا از خدا بخواهیم؟ اینقدر خودمان را به زحمت بیندازیم؟ یکمی
دانی نه، خدایا هرچه دانی، خدایا هرچه خودت میدانی دیگر، خدا حافظ شما، خدایا هرچه خودت میمی

گوییم خدایا ما را در آن شرایط رضاء تو دانی و ول کنیم یا نه؟ هی از خدا بخواهیم این را، هی بخودت می
ری که برای آوری ثابت بکن، خدایا ما را در آن تقدیتثبیت کن، خدایا ما را در آن ابتلائاتی که برای ما پیش می

طوری ما مقدّر کردی پا بر جا بدار، خدایا ما را بر آن مصلحتی که برای ما در نظر گرفتی موفّق کن، نه اینکه همین
داند در واقع نسبت به قضیه داند دیگر، این هرچه خودش مییریم بنشینیم خب هرچه خودش میساکت بگ

کند باید دعا را انجام بدهد باید این داند که خدا مستجاب میسست بودن است یک شخصی که این شخص می
 امید را همیشه در خودش زنده نگه دارد.

اش، عبداا، خدا دوست دارد که بنده 1« یحبّ رجلاا دعّاءانّ اللَه»امید یعنی خواست، از خدا هی بخواهد 
عبدش دعّاء باشد همش اهل دعا باشد، نه اینکه هی هر جا بنشیند هی دعا بکند، هر جا، نه! این حالت خاصّ در 

گوید بنده برای گوید وقتی خدا میوجودش همیشه مشتعل باشد حالت خاصّ نسبت به اجراء آن مصلحت، می
گوید ا! خواهی ندهی، خدا میخواهی بدهی میین را خواستم بعد انسان رو کند به خدا: میتو مصلحت ا
آید، نه دیگر حالا خواهی ندهی یعنی تو هیچ خوشت نمیخواهی بدهی، میگوید میی پر رویی میعجب بنده
هی ندهی خواخواهی بدهی میدهم، میگوید ول کن نمیگویی اینجور مصلحت هست او هم میخودت می

نیست، انسان برای رسیدن به آن مصلحت و رسیدن به آن عافیت و رسیدن به آن نقطه، باید همیشه نفس خودش 
شود ور بودن باید همیشه انسان نفس خودش را نگه دارد این میرا در حال اشتعال نگه دارد در حال شعله

 وقت عبداا دعّاء این یک مسئله.آن
هست او این است که ما چه کار کنیم؟ بالأخره کاری را که ما داریم انجام  ی دیگری که در اینجامسئله

رسیدن به این  ها همه دستوراتی است که خدا ما را امر کرده و تکلیفی است که امر کرده، برایدهیم اینمی
برسان در ازاء ی کمالی مطلب. خب حالا ما بیاییم و از خدا بخواهیم، خدایا ما را به آن حقیقت و به آن مرتبه

                                                      
 انّ اللَه عزوجل یحبّ من عباده المؤمنین کلَّ عبد  دَعّاء ....: عن ابى جعفر عليه السلام قال: ٤٧٨، ص ٢الكافى، ج  1
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کشیم رویم این حجّ ما را حالا که زحمت میدهیم. خدایا ما الآن حجّ میاین کاری که الآن ما داریم انجام می
شود حالا که پول خرج کردیم رفتیم به حج باید قبول کنی حالا که پول خرج ها! قبول نکنی نمیباید قبول کنی

مؤمنین خلاصه پول خرج شده دیگر، زحمت کشیدیم، بالأخره از کردیم رفتیم زیارت امام حسین زیارت امیرال
ها دور بودیم در قبالش بایستی که این زن و بچّه بالأخره دور بودیم یک هفت هشت ده روزی خلاصه از این

ها، تا امضاء به امضاء شهردار و اینزیارت ما را قبول کنی یک شش دنگ بهشت سندش را به طلق ما و به هفت
خوانیم پشت بندش باید ببینیم خوانیم الآن می[ یا اینکه این نمازی که میها را بایست ]انجام بدهیهمه این

شود شود طلبکارانه این میشود چی؟ این میقضیه چیه؟ یک چیزی نشان بدهی، بفهمیم مسئله چیست؟ این می
را انجام بدهد در ازاء اینکه حالا که  اش بیاید یک کاریآید بندهبا خدا معامله کردن. خدا از معامله بدش می

آیم رسم روز قیامت! میدهم تو هم باید بهشت را به ما بدهی ها! اگر ندهی حسابت را میمن این را انجام می
گیرم، من همانی بودم که بلند شدم نماز شب خواندم ها، من همانی که بودم که ی خلق خدا را میجلوی همه

 خواندم من همانی بودم که پول خرج کردم رفتم مکه.نمازهایم را اول وقت می
دهد کی به تو توفیق داد که مکه بروی؟ این آید جواب انسان را میمن همانی بودم که چه؟ فوراً خدا می

هایی! آن طرف و این طرف، لهو و لعب و عیش و عیاشی همه مردم پول داشتن برداشتند رفتند به چه مسافرت
و آمدی این را صرف کردی آمدی مکه کی تو را موفّق کرد؟ کی؟ این همه بودند افرادی که ها گذراندند تو این

ها گذراندند کی تو را موفق کرد به شب را به صبح به لهو و لعب گذراندند در مجالسی به عیش و نوش و این
ی د؟ اگر من پردهاینکه بلند شوی و نماز بخوانی و آن خواب را به خودت حرام کردی؟ کی تو را موفّقت کر

 خواندی؟شدی؟ تو هم نماز میانداختم آیا تو هم بلند میانداختم و بر دلت آن پرده را میغفلت بر چشمانت می
ما برای رسیدن به آن مطلوب تمام کارها و تمام افعال و تمام نیات خودمان را باید بکار ببندیم اما ما 

ن را به ما بدهد که اگر ندهد طلبکار بشویم. این طرف قضیه ایراد بخواهیم به کار ببندیم که در مقابلش خدا ای
رویم کند، یعنی نماز بخوانیم که اثرش را ببینیم، حجّ انجام بدهیم که اثرش را ببینیم حالا که داریم میپیدا می

، حالا که ما کربلا، امام حسین هم بیاید از ده فرسخی به استقبال ما، گاو گوسفند هم بیاورد بکشد زیر پای ما
 داریم در مقابل احساسرویم به مکه حالا که ما الآن داریم یک قدمی برمیداریم می

شود کنیم که بله ما را پذیرفتند و خیلی با سلام و صلوات وارد کردند این خوب نیست این کار می
، عبد که از خودش کندکند، هان؟ عبد که با مولا تجارت نمیتجارت، عبد که با مولای خودش تجارت نمی

چیزی ندارد یک سالک باید از خدا یک طرفه بخواهد، خدایا به من بده، خدایا لطفت را شامل حال من بکن 
داند بردارد، نه اینکه حالا خدای از رحمت خودت به من بده و برای رسیدن به این مطلوب هر قدمی را که می

ببینیم ها! ما قدم مهمّی برداشتیم، بنده خدا در همان جا  که من این قدم را برداشتم پس باید پشت بندش را هم
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توانی برداری، چه از خدا رود زیر گچ، نمیمانی تا دو سال پایت میزند تو پایت همان جا مییک آجر می
گردی؟ اندازد توی کار و زندگیت دِ برو تا ده سال دیگر تا پنج سال دیگر ببینیم کی برمیخواهی؟ دوتا پیچ میمی

ها چیست؟ طلبکارانه ما نباید از خدا بخواهیم! طلب چیه؟ مگر طلب داریم؟ کی از خدا طلب دارد؟ این حرف
 ی قیمتش را بکنیم؟ایم که حالا بخواهیم مطالبهمگر به خدا سلم فروخته

برای رسیدن به آن مطلوب هر عملی که هست ما باید انجام بدهیم اما نه اینکه دیگر پشتش چیز دیگری 
دادیم پس [ انجام بدهیم و الّا انجام نمیواهیم چرا؟ چون در همان انجام دادن عمل، اراده او تعلّق گرفته ]کهبخ

دفعه فردا شب ساعت خوانیم یکاز کی طلب داریم؟ از کی طلب داریم؟ اگر بگوییم خدایا ما نماز شب می
یست طرز فکر یک سالک نیست، طرز فکر زند، پا شو دیگر! این طرز فکر، طرز فکر یک عبد ندیگر زنگ نمی

شود چرا؟ اش هم نمیتوقّعییک شخص امیدوار نیست کسی که امید به رحمت خدا دارد، دیگر از خدا بی
چون یک طرفه قرار داده مسئله را، فقط به طرف خدا، تمام شد، نماز خواندیم آقا نماز خواندیم حالی پیدا 

خواستی کنیم، میانی؟ آقا نماز خواندیم چیزی در خودمان مشاهده نمیخونکردیم، مگر نماز را برای حال می
ای که گرفتیم ....، بله یک وقتی انسان دنبال این است که اشتباهی کرده، نقصی از او چی ببینی؟ آقا این روزه

واندیم سر زده، عیبی متوجّه اوست، عیب خودش را رفع کند، این یک مطلبی است اشکال ندارد، آیا ما نماز خ
فلان، خیلی خب اینجای نمازت اشکال دارد این کار را نکن، این کار را نکن، یک وقتی نه! به آنچه را که 

اش هم انسان جایز الخطاست، جایز النسیان است دیگر، انسان معجون به تکلیف اوست عمل کرده خب بقیه
 نسان متوقّع این باشد.بخشد حالا اخطایاست. معجون به اشتباه است و آن مقدار هم خدا می

گویی گوید ا نشد که! حالا برویم. میاز این دفعه دیگر، سه ساله آمدی ندیدی خب برو پی کارت می
بنده سه سال است آمدم ندیدم پس چه شد؟ خب از بنده طلبکاری؟ پا شو برو به خدا بگو چرا نشده است؟ 

اصّی باشد؟ در زمان مرحوم آقا افرادی بودند که از چرا؟ وانگهی چرا نشده؟ چرا نشده؟ مگر حتماً باید چیز خ
ها نگران بودم، بعد حال این خوردند، ولی من نسبت بهبردند غبطه میها رشک مینظر حال، سایر رفقا به این

خیزم بینم، من صبح که از خواب برمیی کربلا را میها، من در سجده صحنهکردند برای آنآمدند تعریف میمی
گفتند، من در حال رکوع سیر گفتند ها دروغ نمیشنوم دروغ هم نمیرگ درخت صدای لا اله الّا اللَه میاز هر ب

کنم من در فلان حال، حضرت عیسی را در فلان جا دیدم من در چه دیدم؟ من در چه دیدم؟ در آسمان کذا می
کار ا چه کار کردید؟ شما با این سیرتان چهگفتند شمها، میکردند اینآمدند و به سایر افراد اعتراض میو بعد می

ها کار کردیم! هان؟ اینبینیم، چهکردید؟ ما دو سال و سه سال چقدر، پیش آقا آمدیم داریم این چیزها را می
 چیه؟

ها یک سری صور ها حالی کنم اینمن در همان زمان دنبال این مسئله بودم، در همان موقع، که به این
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آید امّا حقیقت تو و آید و عالم مثال در اینجا پیش میی برزخ پیش میسالک در مرتبه برزخی است که برای
رود یک سرّ تو هنوز دارای نقص است هنوز در راهت تو تصحیح نشدی یک وقتی انسان راه را مستقیم می

روی مستقیم میرود تو الآن داری اینجوری طوری میرود اینرود بطور زیگزاگ میوقتی راه را این جوری می
شود گفتند ها، امّا چه میفهمند به ما میها را نمیها اصلًا اینروی و این نحوه بعداً ....، نه آقا! اینالآن نمی

بردند یک مرتبه ها رشک میقضیه؟ همین افراد و با همین حالات و با همین خصوصیات که خیلی ]ها[ به آن
ها زنده افتند توی خیابانشود مردم راه میود یک سر و صدایی میششود یک انقلابی مییک قضیه انجام می

بینیم همین افراد کنند یک مرتبه میگویند فلان میگویند و چه میگویند وا اسلام میگویند مرده باد میباد می
در مقابل  آیند و در مقابل همان استادی که به قول خودشان چند سال پیش این استاد بودند و به این ....،می

برند و خودشان را نسبت به مطالب، کنند و زیر سوال میایستند و عمل آن استاد را تخطئه میهمان استاد می
 بینند چیه؟ زیگزاگ بوده، درست نبوده قضیه.بالاتر از او می

ها؟ دیدن ها هم ندارد، چه شد ایناگر از اوّل راه درست باشد اگر از اوّل آن چیز باشد، نیاز به این دیدن
بری، حضرت علی اکبر تو در سجده حضرت علی اکبر را دیدم، تو الآن کار استادت را داری زیر سوال می

های درختان صدای لا اله الّا اللَه و سبحان اللَه شوم ]از[ تمام برگسرت بخورد من صبح از خواب بلند می
گفتند آمدند میها که مید در بعضی از جاها، پرندهها بودنگفتند با خود من بعضی از اینشنوم دروغ هم نمیمی

این ذکرش این است، این ذکرش این است، گنجشک ذکرش این است، پروانه ذکرش این است و دروغ هم 
 نبود، نه اینکه چیزی نبود. قضیه راست است ولی این تمام مسئله نیست، تمام قضیه این نیست.

کند مهم است، نه آن صوری که الآن دارند ن نفس تو حرکت میآن باطنی که بر اساس آن باطن دارد الآ
دهند این صور، صور مثال است تو باید در ملکوت حرکت کنی، ملکوت ایستادی و تمام این به تو نشان می

مشاهده و تمام این تصوّرات، همه تصوّرات در عالم چیه؟ در عامل مثال است ملکوت تو الآن خراب است لذا 
گردد باز چون اشکال دارد، در نهایت کار یک مرتبه رود بعد دوباره برمیرود که میآید و میمی یک مسئله پیش

شود آید و به همان حال هم تمام میبینی یکی از معاندین و مغرضین و دشمنان سر سخت مرحوم آقا درمیمی
دهم که به این برسم اگر نرسم جام میچیه قضیه؟ این بخاطر این است که از اول با مطالبه آمده. این کار را من ان

خود بنده بلند شوم شب، نماز شب بخوانم بعد هم ببینم خبری نیست آورم! بَه خیال کرده بیپدر خدا را درمی
کنم الآن یک دهم ولی از آن اصلی دیگر محرومت میگوید خیلی خب الآن به تو یک مشت آجیل میخدا می

آید برای دیگران شود میوقت بلند میدهم و آنیک مشت آب نبات به تو میدهم الآن مشت نخود چی به تو می
طوریم در خوانیم آنطوریم ما نماز میخوانیم ایناندازد ما نماز میکند دهان دیگران را هم آب میتعریف می

ها ته باشد مگر اینها امّا اگر انسان فهم داشدانم از اینحال روی زمین و چه میافتد حالا با حال بینماز می
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اش ظاهر است آنی که آرام است آنی که بی سر و صدا است آنی که راه خودش را ها همههمش چیه؟ این
گوید من منم، کند آنی که هی نمیرود نه به این طرف کار دارد نه به آن ور کار دارد آنی که داد و بیداد نمیمی

یدا بشود به رخ همه بکشد آنی که اهل حال و هوی نیست آن آید هی یک حالی برایش پآن اونه، انی که نمی
 چیه؟ آن کارش درست است، آن کارش درست است.

ها خیلی کم این را هم به شما بگویم اتّفاقاً مرحوم آقا از جمله افرادی بودند که از این مشاهدات و این
؟ یک دنیا استقامت، یک دنیا ارده داشت خیلی کم، به ندرت، خیلی کم داشت، کیفیت سیرش ....، ولی چه بود

یک دنیا جدّیت یک دنیا متانت و یک دنیا ایمان به راه، ایمان به مسیر، ایمان به حقیقت و حقیقت، کاری که 
کنیم، البته اگر شخصی بیاید کرد ما این کار را میکرد با خدا، بده بستان در خدا نمیکرد مطالبه نمیایشان می

ید خدا او را نسبت به بعضی از مواهب و نسبت به بعضی از الطاف او متمتّع کند ولی آن این را انجام بدهد شا
 رود.ی اصلی و آن مطلب اصلی به جای خودش باقی است و از بین نمیمسئله

خواستم امشب خدمت رفقا عرض کنم که دیگر مجلس تمام گشت و به آخر مطالب دیگری بود می
شاءاللَه که دیگر بیش از این ایم و الآن دیگر وقت گذشته و انف تو ماندهرسید عمر، ما همچنان در اول وص

گویند چقدر شود که میمزاحم رفقا نشویم و بالأخره باید منزلشان بروند کار و زندگی دارند دیگر، عرض می
بدهد لذا  ی جوانب را مدّ نظر قرارگویند بالأخره انسان باید همهزند؟ شما هم نگویید دیگران میحرف می

 های آینده.ی مطالب برای شبشاءاللَه دیگر اگر خدا توفیق داد بقیهان
  

 اللههم صل علی محمد و آل محمد


